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به خصوص هیئت علمی دانشــگاه و مراکز 
پزشکی، دندان پزشکی، پزشکان منتسب به 
وزارت بهداری و بهزیستی، داروسازان و سایر 

کادر درمانی شهرستان مشهد و دیگر طبقات 
وابسته به آن ها، اعلام می دارند در صورتی که 
تمام اسیران دانشگاهی تا ساعت ۵ بعد از ظهر 

سه شنبه، مورخ ۱۳۵۷/۸/۳۰ آزاد نگردند، 
علاوه بر اینکــه تحصن ۲۴ ســاعته خود را 
به مدت نامحدود ادامــه می دهند، اقدام به 
تعطیلی کلیه مراکز درمانی، بیمارســتانی، 
خصوصی و دارویی در ســطح شهر مشهد 
خواهند نمود. اما از آنجایی که ما همگی در 
خدمت مردم هســتیم، مراکز اورژانس در 
تمام ساعات شبانه روز در خدمت مردم عزیز 
و مبارز مشهد خواهد بود.»                                                                                             
خاطرم هســت عصر همان روز، راهپیمایی 
و شــعارهای انقلابی در محوطه بیمارستان 
مجددا آغاز شد که به دلیل همین مقاومت 
و تداوم مبــارزه، عوامل حکومــت نظامی 
در نهایت ناچار شدند افراد بازداشت شده را 
آزاد کنند. دانشجویان و مردم، آزادشدگان 
را روی دست بلند می کردند و پیروزمندانه 
شــعار می دادند: «نصر من ا... و فتح قریب، 

مرگ بر این دولت مردم فریب».
 حمله به حرم سلطان خراسان

 اما این داســتان همین  جا به پایان نرسید؛ 
درست چند ساعت بعد بود که به کادر درمان 
که در بیمارستان، تحصن کرده بودند، خبر 
رسید که مزدوران حکومت نظامی با حمله 
به مردم معترض و ورود به صحن حرم مطهر 
حضرت امام رضا(ع)، علاوه بر ضرب وشــتم 
مردم و زوار، به روی آنان تیر گشوده و چند 
نقطه از ســاختمان حرم را نیــز گلوله باران 
کرده اند. برطبق گزارش های منتشر شده از  
اسناد برجا مانده انقلاب، گویا ساعت۱۷روز 
۲۹ آبان۱۳۵۷ وقتی مردم مشغول برگزاری 
مراســم ختم یکی از کشته شدگان حوادث 
انقلاب در مشهد بودند، دو مأمور ساواک که 
بین مردم و زائران به صورت مخفی در حال 
گشــت زنی بودند، شناســایی می شوند و با 
فاش شدن این مسئله، مردم آنان را محاصره 
می کنند. گویا این محاصــره به زد و خورد 

می انجامد کــه یکی از آن ها با شــلیک تیر 
می تواند خود را رها کند و گزارش این اتفاق 
را به نیروهای نظامی مستقر در بیرون حرم 
بدهد. در ادامه مأموران مســلح وارد صحن 
می شوند، برای آزادکردن این چند ساواکی، 
به زد و خورد با مــردم می پردازند؛ به گفته 
شــاهدان عینی درپی تیراندازی مأموران، 
دو نفر به شهادت می رسند و چند گلوله هم 
به رواق توحیدخانه و در و دیوار حرم اصابت 
می کند. همچنین براثــر ازدحام جمعیت، 

عده ای مجروح می شوند.
 با پایان یافتن درگیری، مردم در حرم رضوی 
و بیوت علما به ویژه بیت آقای شیرازی تجمع 
کردند و به عزاداری پرداختند. در ادامه ایشان 
هم اعلامیه ای منتشــر و در آن، تیراندازی 
به ســوی مردم و پرتاب گاز اشک آور توسط 
نظامی هــا در اماکن حرم مطهــر رضوی را 
محکوم کرد و ۵آذر (روز هفتمِ شــهدای این 
واقعــه) را تعطیل سراســری خواند. در کنار 
این، آقای قمــی نیز با صــدور اطلاعیه ای، 
فاجعه حمله مــزدوران رژیم شــاه به حرم 
مطهر حضرت رضا (ع) را محکوم و اعلام عزای 
عمومی کرد. وی اطلاعیه خود را که خطاب 
به ملت مســلمان ایران، تنظیم شــده بود با 
بیان ســؤالاتی چون «آیا می دانید که شب 
سه شنبه ۲۰ ذی حجه مطابق ۳۰ آبان ماه ۵۷ 
در شهر مقدس مذهبی مشهد چه گذشته؟ 
آیا می دانید نظام حاکمه کنونی چه جنایت 
بزرگی را در این مقــام مقدس مذهبی انجام 
داده؟ آیا می دانید که تیرهای زهرآگین به قلب 
مقدس امام زمان صلوات ا... علیه و ارواحنا فداه 
وارد آمده و آیا می دانید این دولت نظامی چه 
ضربه بزرگی بر پیکر مقدس اسلام زده؟» آغاز 
کرد و دست به روشنگری زد. امام خمینی(ره) 
نیز کــه آن روزها در نوفل لوشــاتو به ســر 
می بردند، در سخنرانی ۳ آذرماه خود در جمع 

دانشجویان و محصلان خارج از کشور، با اشاره 
به این حادثه فرمودند: « دو ســه روز پیش از 
این در مشهد مقدس، در معبد مسلمانان، در 
حرم حضرت رضا(ع) با تانک رفتند ـ این طور 
که [گزارش]شده اســت، گفته اند ـ با تانک 
رفتند تا توی صحن و بــه دیوارهای صحن و 
به دیوارهای ایــوان، می گویند که آثار گلوله 
هست. این چندمین بار است که این سلسله 
پهلوی به معابد ما این طور می کند...» با اعلام 
عزای عمومی از ســوی علما و مراجع تقلید، 
مردم مشهد دســت به تظاهرات زدند و یکی 
از شــعارهای مهمی که در این ایام فریاد زده 
می شــد، این بود: «روز همه مسلمین شام 
غریبان شــده/ قبر امام هشــتم گلوله باران 
شــده». پس از این رویدادها، سپهبد صادق 
امیرعزیزی، اســتاندار خراســان، با صدور 
اعلامیه  ای که از رادیوی مشــهد پخش شد، 
واقعه تأسف بار حمله به حرم مطهر را محکوم 
و از مردم عذرخواهی کرد و قول داد عاملان 
این واقعه را که به گفته او «توســط عده  ای 
درجه  دار و به اشتباه، روی داده است»، مجازات 
کند. باید گفت فاجعه حملــه مأموران رژیم 
پهلوی در حرم مطهر رضوی به مردم معترض، 
فصلی نو در مبارزات مردم مشهد ایجاد کرد. 
فصلی که البته واکنش های به وقوع پیوسته 
پس از این رخــداد و اطلاع رســانی درباره 
آن، ســبب روشــنگری درباره آن شد؛ زیرا 
در غیر این صورت، این واقعه مهم نیز همچون 
بسیاری وقایع دیگر در پســتوهای تاریخ به 

فراموشی سپرده می شد.
*استاد دانشگاه علوم پزشکی و از شاهدان 

عینی این حادثه در سال ۱۳۵۷
منابع: تقویم تاریخ خراسان نوشته غلامرضا جعفری؛ انقلاب 
 اسلامی و مردم مشهد (از آغاز تا استقرار جمهوری اسلامی) 
از رمضانعلی شاکری؛ تاریخ معاصر مشهد از دکتریوسف 

متولی حقیقی، اسناد انقلاب اسلامی و...
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«منتصریه» یادگار منتصرالملک
غلامرضا آذری خاکستر

 در هياهوى انقلاب مشروطه، شاهد دوران پرتلاطمى در تاريخ 
مشهد هستيم. برخى از رجال و شخصيت ها به فراخور نقش 
اجتماعى شان، اقدامات شايان توجهى انجام داده اند. در تحقيقات 
و پژوهش هاى اخير، محمدحسن ميرزا منتصر الملك را به عنوان 
اولين رئيس بلديه مشهد معرفى كرده اند و به اين ترتيب حلقه 
مفقوده اى از تاريخ شهر مشهد نمايان شده است. وى علاوه بر 
وقف اموالش به منظور تأسيس بيمارستانى در مشهد، كفالت 
ايالت خراســان را نيز برعهده داشته اســت. در اين نوشتار به 
اقدامات منتصر الملك پرداخته مى شــود. محمد حسن ميرزا 
منتصر الملك، فرزند جعفر قلى ميرزا قاجار، از ملاكين بزرگ و 
اشخاص برجسته شهر مشهد در اواخر دوره قاجاريه به حساب 
مى آيد. غلامحسين خان افضل الملك در سفرنامه اش، نظرى 
به املاك و دارايى هاى منتصر الملك داشته و درباره آن نوشته 
است: «در سر سه فرسخى قلعة حسن خان كه ملك  شاهزاده 
منتصر الملك باشد و در مشهد ســاكن و املاك بسيار دارد. او 
نزديك قلعة خود رباط بسيار خوبى ساخته تمام  صحرا تا شوره 

حصار سبز و النك است.» .
 اولین رئیس بلدیه مشهد

دوره رياســت منتصرالملــك بــر بلديــه طولانــى 
نبــود، زيــرا بــا به  توپ بنــدى مجلس شــوراى ملــى در 
جمادى الاول 1326هجرى قمرى دوره استبداد صغير شروع 
شد و ركن الدوله به حكومت خراسان دست يافت؛ هرچند نام 
منتصر الملك به عنوان اولين رئيس بلديه به فراموشى سپرده 
شده اســت. اما او در دوران استبداد صغير، براى مدتى كفالت 
ايالت خراســان را عهده دار بود. در اين ايام، مشهد دستخوش 
هرج و مرج بود و غالب روزها بين مشروطه  خواهان و مستبدان 
نزاع وجود داشت. هنگام درگيرى هاى مشهد در ماه صفر 1327 
به بعد، مشيرالسلطنه در مقام صدر  اعظمى بود و سخت نگران 
اوضاع خراســان؛ بنابراين ركن الدوله را كه عهده دار حكومت 
خراسان بود، عزل و نيرالدوله را به حكومت خراسان منصوب 
كرد. اما ركن الدوله به تلگراف هاى مشيرالسلطنه توجه نكرد. 
مشيرالسلطنه چون ديد تلگرافات و تهديدات او در ركن الدوله 
بى اثر است، به شــاهزاده منتصرالملك نايب الاياله خراسان 
متوسل شد و با تلگرافى از او خواست كه علما و بزرگان مشهد را 
دعوت كند و جلو آشوب را بگيرد تا نيرالدوله وارد مشهد شود. 
در بخشى از اين تلگراف آمده اســت: «جناب منتصرالملك 
نايب الاياله... روزنامه از پستخانه رســيده كه ديشب به خانه 
عبدا... خان، رئيس قزاقخانه مباركه آنجــا، بومب انداخته اند. 
و بعضى هرزه كارى ديگر شده. پس شــما آنجا چه مى كنيد، 
اين همه استعداد و پوليس چه مى كنند؟... 15صفر1327.» 
منتصر الملك اول محرم سال 1331قمرى در مشهد درگذشت 
و در حرم مطهــر امام رضا(ع) در پايين پــاى مبارك به خاك 

سپرده شد.
 بیمارستان منتصریه

محمد حسن ميرزا منتصر الملك هنگام حيات خود، كاروان سراى 
جديدالبنايى را در كوچه عباسقلى خان وقف بر آستان قدس 
رضوى و مقرر كرد عوايد آن موقوفه، صــرف روضه خوانى در 
مسجد گوهرشاد، حقوق طلاب مدرسه عباسقلى خان، زوار فقير، 
حقوق حفاظ   مقبره واقف و پدرش، جعفر قلى ميرزا، و همچنين 
روشنايى و تعميرات جزئى مســجد واقف در محله معروف به 
«پاچنار» شود. در شهر مشهد پس از دارالشفاء آستان قدس، 
دومين مؤسسه درمانى وقف شده، بيمارستان منتصريه است. 
اين مركز درمانى از سال 1297خورشيدى(1339قمرى) از 
محل درآمد املاك موقوفه اى مزارعى همچون سنگ سياه، 
ســالارآباد، شــاه نو، تك ســفيد و... داير شــد. بيمارستان 
منتصريه در يك قطعه زمين به مســاحت تقريبا 3500 ذرع 
مربع در حاشــيه خيابان جنت واقع  شــده است. رابعه خانم 
احترام السلطنه، از فروش قسمتى از املاك واگذارى مرحوم 
منتصرالملك، بيمارستان منتصريه را تأسيس كرد. مرحوم 
حاج محمدحســن ميرزا منتصرالملك در زمان حيات، چند 
پارچه املاك خود را در كاشــمر و مه ولات تربت حيدريه به 
همسرش رابعه خانم واگذار و شرط كرد كه مريضخانه اى در 
مشهد تأسيس كند. در سال 1297خورشيدى با اجازه دكتر 
اميراعلم، رئيس صحيّه وقت، بيمارستان منتصريه افتتاح شد. 
در آن موقع صدور پروانه براى مؤسســات بهداشتى معمول 
نبود. دكتر حســين خان طاهرنيا مدتى مدير بيمارســتان 
منتصريه بود و دكتر حسن افراسيابى، پزشكيار بيمارستان و 
دكتر حسن عاملى، از ديگر پزشكان بيمارستان منتصريه در 
سال 1328ش بوده اند. در سال 1329خورشيدى دكتر بوتارو، 
رئيس بيمارستان شــاهرضا، بر اين مؤسسه درمانى نظارت 
داشت. در اوايل فعاليت بيمارستان، يك جراح مهاجر روسى 
به نام «اكاپيوف»، بخش جراحى آن را تأسيس كرد. پس از 
رفتن دكتر اكاپيوف، دكتر شيخ حسن خان عاملى به عنوان 
جراح و دكتر حسن شهيدى، پزشك داخلى، و با درگذشت 
دكتر فاضل، دكتر احمد شاهين فر به مسئوليت بخش گوش، 
حلق و بينى انتخاب شد. سپس دكتر حسين طاهرنيا به عنوان 
رئيس و طبيــب داخلى و دكتر حســن خان فاضل به عنوان 
چشم پزشك انتخاب شدند. پس از درگذشت دكتر طاهرنيا، 
دكتر محمدولى قهرمان، به رياست بيمارستان منصوب شد 
و چون ساختمان قديمى و فرسوده شده بود، مدتى تعطيل 
و تجديد بنا شد. پس از او دكتر حســين قهرمان به رياست 
آنجا انتخاب شد. بانو دكتر درمپس، پزشك مقيم بيمارستان 
منتصريه در 1329خورشيدى بوده است. وى از سال 1327 
در بيمارستان شاهرضا مشغول فعاليت هاى پزشكى مى شود. 
دكتر درمپس مدتى را هم از طرف آستان قدس به سرخس 
منتقل شد و به عنوان مدير بهدارى املاك سرخس فعاليت 
كرده است. احترام السلطنه اواخر دى ماه 1327ش فوت كرد 
و از آن تاريخ، بيمارستان منتصريه زير نظر آستان قدس اداره 
مى شود. اين بيمارستان در سال 1334خورشيدى گنجايش 
40 تخت را داشــت. بعد از مدتى با توجه به اينكه ساختمان 
بيمارستان قديمى و فرسوده شده بود، برچيده شد و به جاى 
آن، ساختمان جديدى در خرداد 1343 و زمان نيابت توليت 

امير عزيزى افتتاح شد.
منابع:  سفرنامه خراسان و كرمان. غلامحسين افضل الملك. جلد يك/ 
روزنامه خورشيد. ســال اول، شماره122/ روزشــمار وقايع شهردارى 
مشهد. على نجف زاده/ مجله ياد. تابستان 1386. شماره 84/  پيش نويس 
فهرست موقوفات آستان قدس رضوى. عبدالحميد مولوى. جلد يك/ 
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بازی کند.  اما بجل بــه چند روش بازی می  شــد که 
متداول ترین آن بازیِ بجل چهارقاپ بود. طبق قانون 
بازی، هر چهار سمت این تکه استخوان مکعبی  شکل، 
به یکی از اسامیِ « جیک»، «پوک»، «خر» و« اسب» 
نام گذاری می شــد که جیــک و پوک را شــما توی 
ضرب المثل هم شــنیده اید. این بازی این طور شروع 
می شد که ابتدا جوان ترها معمولا بر سر پول و بچه ها 
برای چند گردو، برگ قیسی یا دیگر خوراکی ها، شرط 
می بستند. بعد چهار بجل بر می داشتند، یکی را میان 
انگشت شست و سبابه و ســه تای دیگر را توی مشت 
می گرفتند، ســپس بجل ها را مثل تاس به هوا پرتاب 
می کردنــد. بجل ها که روی زمیــن می ریخت، اگر از 
چهارقاپ، سه قاپ، اسب می آمد، طرف برنده بود. اگر 
یک اســب می آمد، فرد بازیگر، یک چهارم شــرط را 
می برد، خر معنی خوبی نداشت و طرف بازنده بود اما 
می توانست شانس خودش را دوباره امتحان کند و پوک 
هم به طور کامــل بازنده و باید از بازی کنار گذاشــته 
می شد. طرف جیک اما بی خاصیت و  خنثی بود؛ یعنی 
اگر کسی جیک نصیبش می شد، می توانست بجل ها را 

دوباره پرتاب کند.»
 جوز گِلاندن

این مشهد پژوه از «جوز گِلاندن» به عنوان یکی دیگر از 
بازی های کودکان مشهدی نام می برد و تعریف می کند 
که: «بچه های قدیم، همیشــه به ویژه تابستان ها که 
فصل برداشت گردو بود، چند دانه جوز یا همان گردو 

توی جیب داشتند که گاهی با آن بازی هم می کردند 
و در اکثر مواقع روی آن شــرط می بستند. به همین 
سبب یکی از بازی های رایج ما در آن ایام، جوز گلاندن 
(غلتاندن) بود. می گشــتیم تــوی کوچه ها و هرکجا 
دیوار خرابی که یک طرفش شیب دار شده بود را نشان 
می کردیم. از دیوار بالا می رفتیــم و گردوهایمان را از 
شیبِ دیوار به پایین می غلتاندیم. گردوها که از دیوار 
پایین می افتاد و پخش می شد، نفر بعدی بالا می رفت و 
این کار را تکرار می کرد و اگر حتی یکی از گردوهایش 
به گردوی نفر قبل برخورد می کرد، او برنده بود و مالک 

همه گردوهایی که روی زمین ریخته بود، می شد.»
 دُرنَه بَزی

«ترُنا» که در لفظ مشــهدی «دُرنا» یا «دُرنه» خوانده 
می شود، دیگر سرگرمی جوانان در مشهد قدیم بوده که 
به آن «پادشاه بازی» یا «میرو وزیر» هم می گفته اند. 
درنا درواقع تکه ای کرباس بوده که به صورت گلوله بر 
سر پارچه ای دیگر می بستند و برای تنبیه بر کف دست 
می کوفتند. در ابتدای بازی سه نفر به قید قرعه به عنوان 
شاه، درناخور و جلاد انتخاب می شده اند. شاه از درناخور 
چند سؤال می پرسیده و اگر جواب درست نمی گرفته، 
حکم به  درنازدن می داده و جلاد با تمام قدرتش، درنا را 
کف دستِ درناخور می زده است. درناخور از شاه طلب 
بخشش می کرده و شــاه هم برای بخشیدنش شرطی 
می گذاشته اســت که اگر درناخور آن را می پذیرفته، 
آزاد می شــده، وگرنه همچنان باید این درد را تحمل 

می کرده است.
 ...ما دعواگریم حیدر

ناظران پور تأکیــد می کند: «بچه هــا و جوانان قدیم 
شــور و انرژی مضاعفی داشــتند که با کارکردن تنها 
تمام نمی شــد. برای همین، اوقات بیــکاری به ویژه 
عصرهنگام که فرامی رســید، گــوشِ کوچه از صدای 
بچه ها پر بود اما این حضور همیشــه هم خوب نبود و 
انرژی و شور جوانی گاهی صورت ناخوشی پیدا می کرد؛ 
پسرها برای زورآزمایی هم که شده، دعوایی سوری راه 
می انداختند و به سراغ بچه ها یا جوانان محلات دیگر 
می رفتند.» این دعوا با سردادن شعار «حیدر حیدریم 
حیدر/ ما دعواگریم حیدر» شروع می شده و بعد از آن 
به عنوان مثال، بچه های محله نوغان می ریخته اند توی 
پایین خیابان یا عیدگاهی ها به چهارباغ می رفته، آن قدر 
با هم کشتی می گرفته  یا توی سرو کله هم می زده اند تا 

از تک و تا می افتادند.
 توشله بزی

«توشله هم همان تیله امروزی هاســت با این تفاوت 
که در آن زمان ما تیله شیشــه ای و رنگی نداشــتیم. 
توشله های زمان ما ســنگی بود و ساخت آن مراحلی 
شبیه گذر از هفت خوان رستم داشــت.» ناظران پور 
با گفتن این جمله این طور ادامــه می دهد: «خاطرم 
هســت که به دامنه کوه های اطراف شــهر می رفتیم 
و دنبال ســنگ ســماق یا خارا می گشــتیم. بعد هم 
می نشستیم و با نوک تیشــه آن قدر کناره های سنگ 
را می شکستیم تا حالتی تقریبا مدور پیدا می کرد. در 
قدم بعدی، ســنگ دیگری را برمی داشتیم، وسطش 
را به اندازه ۴یا۵ســانتی متر گود می کردیم، داخل آن 
آب می ریختیم و پس از آن، تیله را داخل آن گذاشته 
با کف دست آن قدر می چرخاندیم تا صیقل می خورد 
و کاملا مدور می شد. این تیله های جلاخورده سنگی 
گاهی از شیشه هم شــفاف تر و زیباتر می شد و با آن 
بازی می کردیم. توشــله بــازی صورت های مختلفی 
داشت و هرکسی بسته به تعداد، شــیوه ای و قوانینی 
برای انجامش داشــت اما مســئله مهم در انجام همه 
آنان، گروهی بودن بازی بود کــه به جوانان همکاری، 
همیاری و رقابت سالم برای رســیدن به هدف نهایی 
را آموزش می داد. ایــن بازی ها به دلیل بــار تربیتی، 
آموزشی، فرهنگی و ریشــه ای که در آداب و رسوم و 
نوع تعاملات بشری دوانده اند، دارای اهمیت هستند و 

ارزش حفظ شدن را دارند.»
 کیه کیه در می زنه؟

اما سوای بازی هایی که پسرانه بوده 
و در کوچــه و بازار رونق داشــته، 
دختران مشــهد قدیم هم از بازی  
بی نصیــب نبوده اند امــا به دلیل 
دیدگاه هــای فرهنگــی حاکم بر 
جامعه، بازی های آن ها به شیوه ای 
طراحی شــده بودند که عموما در 
خانه  و حتی کنج اتاق ها نیز انجام می شده اند. «یه قل 
دو قــل»، «گوشــه بازی»، «کیه کیــه در می زنه؟»، 
«دوزبازی»، «گرگم و گله می برم» و «هفت ســنگ» 

ازجمله این بازی هاست که رئیس هیئت مدیره انجمن 
توسعه گردشــگری چهارباغ خراســان به شرح آن ها 
می پردازد: «شعر و موسیقی در بازی های دخترانه نمود 
بسیار بیشــتری داشــته و همیشه با دســت زدن و 
آوازخوانی همراه بوده اســت. برای همین شاد است و 
چهره خشن بازی های پســرانه را که در آن، رقابت و 
قدرت طلبی حرف اول را می زده، ندارد. «کیه کیه در 
می زنه؟» یکی از همین بازی های دارای موسیقی است. 
در این بازی، تعدادی دختر جمع می شده و همراه با آواز 
و تنبک زدن، بازى را آغاز می کرده اند. این بازی، داستان 
دخترى با خواستگاران بسیار است که مدام می آیند و 
با شعر شرایط داماد را عنوان می کنند و دختر هم هر بار 
ایرادی می گیــرد. در این بازی هر خواســتگاری که 
حاضرجواب تر اســت و درمقابل خواســته های دختر 
کلمات بهتری بــه کار می برد، برنده بازی اســت. در 
ابتدای این بازی مادر از دخترش سؤال هایی می پرسد 
و جواب هایی می شــنود. به عنوان مثال مادر ســؤال 
می کند که: «گل پری، نازپرى، دیشب لب بوم که بود؟ 
کل کل و فریاد چه بود؟» دختر جواب می دهد: «مرگ 
خودت، جون خودت کسی نبود / بچه تاجر بچه بود / 
تکه چپت آورده بود / بالاى سرم گذاشته بود / وقتی که 
من بیدار شدم / پدر سگه بجسته بود / گل سرخ و گل 
زرد و گل ناز / ایشــالا بازم من باشم و یار». پس از این 
است که خواستگاران با شــرایط و موقعیت اجتماعی 
مختلف در می زنند و این روند همین طور تا برنده شدن 

یکی از خواستگاران ادامه می یابد.»
 گوشه بازی

رضا سلیمان نوری همچنین از «گوشه بازی» به عنوان 
یک بازی رایج دخترانه در مشهد قدیم نام می برد که 
در فضای سربسته انجام می شده است. در گوشه بازی، 
چهارنفر در چهار زاویه اتاق می ایستاده  و یک نفر هم 
وسط اتاق قرار می گرفته است. چهارنفر کنج زاویه ها 
مدام جای خود را با هم عوض می کرده اند و نفر وسط 
باید تلاش می کرده تا جای خالی یکی از آنان را بگیرد 
و اگر موفق می شده، آن فردی که جای او گرفته شده، 
وسط می ایستاده و این بازی به همین شکل ادامه پیدا 

می کرده است.
 گرگم و گله می برم

در این بــازی کــه تــا همیــن دو دهه پیــش هم 
رواج داشــته اســت، یکی گرگ می شــده و دیگرى 
چوپان. گوســفندان پشــت ســر چوپان دست هاى 
خــود را در کمــر یکدیگــر حلقه می کردنــد و صف 
می بســتند. ســپس گرگ فریاد می زده که: « گرگم 
و گلــه می برم». چوپــان و گوســفندان هم یک صدا 
جواب می داده اند: «چوپون دارم نمــی ذارم». به این 
ترتیب هرکدام بــراى آن دیگرى رَجــز می خوانده تا 
اینکه گرگ خشــمگین می شــده، حمله می کرده و 
گوســفندان به این طرف و آن طــرف می دویده اند. 
دســت گرگ به هریک از بازیکنان می خورده او بازنده 
بوده، به تیم گرگ می پیوســته و این بازى آن قدر به 
درازا می کشــیده که دیگر در گروه چوپان کسی باقی 

نمی مانده است.
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